
می‌کننــد. مهم‌تریــن تفــاوت ایــن دو دکتریــن 
تدافعــی   »1 »مونــرو  دکتریــن  کــه  اســت  ایــن 
بــود ولــی دکتریــن »مونــرو 2« ترامــپ ماهیــت 
تهاجمــی و توســعه‌طلبانه دارد. دکتریــن ترامــپ 
بــه هیــچ وجــه »انزواگرایــی تدافعــی« نیســت؛ 
چــون اگــر »انزواگرایــی تدافعــی« بــود، فقــط بــه 
مداخلــه آمریــکا در محیــط پیرامونــی آن محــدود 
ــن  ــا ای ــان ب ــپ همزم ــه ترام ــی ک ــد. درحال می‌ش
جهانــی  سیاســت  در  فعــال  حضــور  سیاســت 
می‌کنــد.  پیگیــری  را  غربــی  نیمکــره  از  فراتــر 
البتــه در ایــن دکتریــن، نوعــی تناقض‌نمــا هــم 
وجــود دارد؛ یعنــی بــا اینکــه ترامــپ قائــل بــه 
مداخلــه فعــال آمریــکا در محیــط پیرامونــی ایــن 
کشــور اســت بــر ضــرورت مشــارکت فعــال آن در 
ــن‌رو،  ــد. ازای ــد می‌کن ــز تأکی ــی نی ــور بین‌الملل ام
دکتریــن ترامــپ نــه تنهــا بــه معنای عقب‌نشــینی 
و  بلکــه متضمــن  نیســت  بین‌الملــل  نظــام  از 

مســتلزم جهان‌گرایــی فعــال نیــز هســت.
متناقــضِ  بــه ‌ظاهــر  سیاســت  دو  برآینــد 
همزمــان،  جهان‌گرایــی  و  انزواگرایــی 
»جهان‌گرایــی محــدود و مؤثــر« اســت کــه بــر 
مداخلــه گزینشــی آمریــکا در امــور جهانــی در 
دارد.  دلالــت  مطلــق«  »جهان‌گرایــی  مقابــل 
ــت  ــت اول سیاس ــه اولوی ــت ک ــوان گف ــس می‌ت پ
پیرامونــی  محیــط  ترامــپ،  دولــت  خارجــی 
آمریــکا درعیــن مداخلــه در امــور بین‌المللــی بــه 
ــت.  ــوزه اس ــن ح ــی‌اش در ای ــع مل ــای مناف اقتض
ــن  ــپ، »دکتری ــن ترام ــن دکتری ــر م ــه نظ ــس ب پ
مونــرو  »دکتریــن  جــای  بــه  تهاجمــی«  مونــرو 

اســت. تدافعــی« 
»انزواگرایــی  ترامــپ  دکتریــن  بنابرایــن،   
مطلــق« نیســت بلکــه »انزواگرایــی بــه اضافــه 
ــن دو  ــد ای ــی معتقدن ــت«. برخ ــی اس جهان‌گرای
عنصــر بــا هــم در تناقــض اســت امــا بــه نظــر مــن 
تناقضــی ندارنــد؛ چــون متضمــن آن اســت کــه به 
ــت  ــکا اولوی ــی آمری ــوزه پیرامون ــه ح ــای اینک اقتض
ــد  ــم بای ــی ه ــه نقش ــه چ ــد ک ــن می‌کن دارد، تعیی

در روابــط بین‌الملــل ایفــا کنــد.
و  بازخوانــی  بــر  مبتنــی  دکتریــن،  ایــن 
بین‌الملــل  نظــام  در  آمریــکا  نقــش  بازتعریــف 

 . ســت ا
بازخوانــی  اســاس  بــر  ترامــپ  دکتریــن 
ــل  ــط بین‌المل ــکا در رواب ــی آمری ــت خارج سیاس
ــد  ــپ معتق ــت؛ ترام ــی اس ــم جهان ــال نظ و در قب
اســت کــه آمریــکا بیــش از حدنیــاز، خــودش را 
ــن  ــت. دکتری ــرده اس ــی ک ــم بین‌الملل ــر نظ درگی
انزواگرایــی اســتدلال مــی کنــد کــه اصــاً آمریــکا 
روابــط  و  بین‌الملــل  نظــام  بقیــه  بــه  کاری 
اولویــت  بــر  جهان‌گرایــی  نــدارد؛  بین‌الملــل 
ــکا  ــرط آمری ــد و ش ــی قی ــه و ب ــه جانب ــور هم حض
در صحنــه بین‌المللــی تأکیــد مــی کنــد. بــه نظــر 
مــن، دکتریــن ترامپ تلفیقــی از ایــن دو رویکرد و 
رهیافــت بــه سیاســت خارجی و سیاســت جهانی 
اســت؛ یعنــی از نظــر ترامــپ، آمریــکا هــم بایــد در 
عرصــه جهانــی حضــور فعــال داشــته باشــد و هــم 
ایــالات متحــده نبایــد بیــش از حــد درگیــر نظــم 

بین‌المللــی شــود و بــارِ اضافــی تحمــل کنــد.
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــد ک ــا می‌کن ــپ ادع ترام
بــر  را  جهانــی  نظــم  تاکنــون  متحــده،  ایــالات 
منافــع ملــی آمریــکا مرجــح دانســته و آن را بــر 
منافــع ملــی ایــن کشــور مقــدم داشــته اســت. بــه 
طــور کلــی، کشــورها، بــه خصــوص قدرت‌هــای 
بــزرگ، دو دســته از اهــداف و منافــع ملــی دارنــد: 
یکــی، منافــع و اهــداف محیطــی و دیگــری منافع 
و اهــداف تملیکــی. اهــداف محیطــی معطــوف 
بــه تأمیــن منافــع ملــی فراتــر از مرزهــای ملــی 
ــی  ــم بین‌الملل ــه نظ ــکل‌دهی ب ــد ش ــت؛ مانن اس
مطلــوب و مرجــح. اهــداف تملیکــی معطــوف 
بــه منافعــی اســت کــه در چهارچــوب مرزهــای 
جغرافیایــی کشــورها تعریــف و تأمیــن می‌شــود؛ 
ماننــد امنیــت ملــی، تمامیــت ارضــی، حاکمیــت 
ملــی و اســتقلال، توســعه و رفــاه اقتصــادی. تلقی 
ــوف  ــع معط ــکا مناف ــه آمری ــت ک ــن اس ــپ ای ترام
بــه نظــم جهانــی را بیــش از حــد لازم بــر ســایر 
منافــع بــه خصــوص منافــع ملــی و رفــاه و منافــع 
اقتصــادی آن مقــدم داشــته اســت. بنابرایــن، 
ــف  ــری و بازتعری ــن بازنگ ــپ متضم ــن ترام دکتری
مبنــی  آمریــکا  خارجــی  سیاســت  اولویت‌هــای 
ــر کاهــش تعهــدات جهانــی ایــن کشــور اســت.  ب
به‌ویــژه تعهداتــی کــه بــه انــدازه کافــی ســودآور 

ــت. نیس
ــورهای  ــه کش ــت ک ــن اس ــرآوردش ای ــپ ب ترام
ــد،  ــرده و می‌کنن ــتفاده ک ــکا سوء‌اس ــر از آمری دیگ
و بــه اصطــاح از ایــن کشــور »ســواری مجانــی« 
می‌گیرنــد؛ درحالــی کــه طبــق دیــدگاه او اگــر قــرار 
اســت نظــم جهانــی لیبــرال تأمیــن بشــود، ســایر 
ــوند  ــع می‌ش ــم منتف ــن نظ ــه از ای ــی ک دولت‌های
ــان  ــهم خودش ــه حق‌الس ــد هزین ــا، بای ــل اروپ مث
ــداری  ــپ، پاس ــر ترام ــن از نظ ــد. بنابرای را بپردازن
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــر ب ــی دیگ ــم جهان از نظ
آمریــکا بایــد تنهــا حافــظ و ناظــم آن باشــد و همــه 
تنهــا  آمریــکا  بلکــه  بپــردازد؛  را  آن  هزینه‌هــای 
در  کــه،  باشــد  قدرت‌هایــی  از  یکــی  می‌توانــد 
ــظ و  ــه حف ــد هزین ــا، می‌توان ــایر قدرت‌ه ــار س کن

تــداوم آن را بپــردازد. بنابرایــن رویکــرد و دکتریــن 
نقــش  بازتعریــف  ترامــپ متضمــن و مســتلزم 

ــت. ــان اس ــکا در جه آمری
یــا راهبــرد ترامــپ، چنــد مؤلفــه   دکتریــن 
دکتریــن  عنصــر  اولیــن  دارد.  مقــوم  عنصــر  و 
و  ملی‌گرایــی  تقــدم  و  ترجیــح  ترامــپ، 
مطلــق  جهان‌گرایــی  بــر  فعــال  منطقه‌‌گرایــی 
اســت. شــعار »آمریــکا را دوبــاره بــزرگ کنیــم« یــا 
»بازســازی عظمــت آمریــکا« بــر عنصــر ملی‌گرایــی 
و اســتثناگرایی آمریکایــی برمبنــای مرکانتلیســم 
دلالــت دارد. منطقه‌گرایــی فعــال، در چهارچــوب 
مؤلفــه  دومیــن  تهاجمــی،  مونــرو  دکتریــن 
دکتریــن ترامــپ اســت. ایــن نــوع منطقه‌گرایــی 
ــب  ــیک« در قال ــی کلاس ــای »منطقه‌گرای ــه معن ب
ژئوپلیتیــک ســنتی و کلاســیک اســت. بــر اســاسِ 
»منطقه‌گرایــی ســنتی و ژئوپلیتیــک کلاســیک«، 
به‌عنــوان  را  آمریــکا  پیرامونــی  منطقــه  ترامــپ 
حــوزه نفــوذ و اســتحفاظی ایــن کشــور تعریــف 
ســایر  بــرای  را  حــق  ایــن  و  می‌کنــد  تلقــی  و 
ــه‌ای  ــت. به‌گون ــل اس ــم قائ ــزرگ ه ــای ب قدرت‌ه
ــن و  ــد چی ــزرگ مانن ــای ب ــک از قدرت‌ه ــه هری ک
روســیه نیــز از حــق مداخلــه در محیــط پیرامونــی 
خــود به‌عنــوان حیــاط خلــوت و منطقــه نفــوذ 

خــود برخــوردار اســت.
نظــم  تقــدم  و  ترجیــح  مؤلفــه،  ســومین 
و  محــور  قاعــده  نظــم  بــر  محــور  قــدرت 
اســت.  قــدرت  سیاســت  برپایــه  هنجارمحــور 
نظــم بین‌الملــل موجــود، نظمــی قــدرت قاعــده 
جهانــی  نظــم  کــه  به‌گونــه‌ای  اســت.  محــور 
برپایــه توزیــع قــدرت بیــن کشــورها و قواعــد و 
ــت. در رأس  ــتوار اس ــی اس ــای بین‌الملل هنجاره
ملــی،  نیــز حاکمیــت  قواعــد  و  ایــن هنجارهــا 
تمامیــت ارضــی، تغییرناپذیــری مرزهــا، و حقــوق 
ــل  ــن عام ــه مهم‌تری ــرار دارد. اگرچ ــل ق بین‌المل
نظــم دهنــده بــه روابــط بین‌الملــل و نظم‌ســاز 
در نظــام بین‌الملــل موجــود »قــدرت« اســت؛ 
رکــن  از  موجــود  لیبــرال  بین‌الملــل  نظــم  امــا 
بــوده  برخــوردار  نیــز  قــوی  نهــادی  و  هنجــاری 
ــدرت  ــر ق ــر عنص ــتر ب ــپ بیش ــون ترام ــت. اکن اس
تأکیــد  جهانــی  نظــم  و  بین‌الملــل  روابــط  در 
کــرده و بعُــد قاعــده محــور و هنجارمحــور آن را 
نادیــده می‌گیــرد. تأکیــد بیشــتر بــر عنصــر قــدرت 
در روابــط بین‌الملــل حتــی باعــث تغییــر نــگاه 
هنجارهــای  و  بین‌المللــی  قواعــد  بــه  آمریــکا 
ــکا از  ــروج آمری ــت. خ ــده اس ــم ش ــی ه بین‌الملل
بین‌المللــی  ســازمان‌های  و  نهادهــا  از  برخــی 
ترامــپ  دکتریــن  عنصــر  ایــن  از  نشــانه‌هایی 

اســت.
دکتریــن،  ایــن  در  قدرت‌محــوری  عنصــر 
متضمــن تأکیــد بیشــتر بــر قــدرت ســخت بــه 
جــای قــدرت نــرم بــه خصــوص قــدرت هنجــاری 
اســت. اگرچــه به‌طــور ســنتی اروپــا، در مقایســه 
هنجــاری  قــدرت  بــر  تأکیــدش  آمریــکا،  بــا 
)Power Normative( بــوده ولــی در سیاســت 
ــش  ــرم نق ــدرت ن ــون ق ــز تاکن ــکا نی ــی آمری خارج
تعیین‌کننــده‌ای داشــته اســت. آنچــه کــه قــدرت 

دکترین ترامپ »انزواگرایی مطلق« 
نیست بلکه »انزواگرایی به اضافه 

جهان‌گرایی است«. برخی معتقدند این 
دو عنصر با هم در تناقض است اما به 

نظر من تناقضی ندارند؛ چون متضمن 
آن است که به اقتضای اینکه حوزه 

پیرامونی آمریکا اولویت دارد، تعیین 
می‌کند که چه نقشی هم باید در روابط 

بین‌الملل ایفا کند.

ایـــــران ســـــال 290

کا
ری

 آم
ت

ابا
تخ

ان


